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امید مھماندوست

1 در کدام گزینھ ھر دو نوع حذف دیده می شود؟

بھ دھان خاکش اگر نام ز حاتم ببرد   آنکھ بر دامن احسان تواش دسترسی ست

کھ بد و نیک ندیده ست و ندارد نگھش من ھمان بھ کھ ازو نیک نگھ دارم دل  

تأثیر اختران شما نیز بگذرد   ای مفتخر بھ طالع مسعود خویشتن  

از می لعل حکایت کن و شیرین دھنان گفت حافظ من و تو محرم این راز نھ ایم

2 نوع حذف در كدام گزینھ متفاوت است؟

نیكوخو، بھتر ھزار بار از نیكورو. نومیدی را در امید بستھ دان و امید را در نومیدی.

یاد دارم كھ شبی در كاروانی ھمھ شب رفتھ بودم و سحر در كنار بیشھ ای خفتھ. مردی اھل بود و فضل داشت از شعر و ادب و ھم كرمی تمام.

3 در کدام گزینھ ھر دو نوع حذف فعل دیده می شود؟

وان رفتن خوشش بین وان گام آرمیده  آن لعل دلکشش بین وان خندۀ دل آشوب 

طرب انگیز و طرب خیز و طرب زاد شوم  یاد روزی کھ بھ خلوتگھ عشاق روم 

دلت در سینھ چون در سیم آھن  تنت در جامھ چون در جام باده 

چون قطره ھای شبنم بر برگ گل چکیده  از تاب آتش مِی، بر گرد عارضش خوی 

4 در کدام بیت، حذف فعل بھ قرینھ لفظی صورت گرفتھ است؟

 دعای ستمدیدگان در پیت؟  کجا دست گیرد دعای ویتَ

 بھ درگاه حق منزلت بیش تر  یکی را کھ سعی قدم پیش تر

 فشاندند در پای و زر بر سرش  بفرمود گنجینھ ی گوھرش

 اسیران محتاج در چاه و بند؟  دعای منت کی بود سودمند

5 در کدام بیت فعل ھای بیشتری حذف شده است؟

دلبری بھ ز تو ام کو کھ بھ وی پردازم عاشقی بھ ز منت کو کھ بھ وی پردازی

بھ جان تو کھ بھ دیدارت آرزومندم چنان کھ تشنھ بھ آب حیات و مرده بھ جان

دشمنان را کشند و خوبان دوست جنگجویان بھ زور پنجھ و کتف

کام بستانم از او یا داد بستاند ز من او بھ خونم تشنھ و من بر لبش تا چون شود

6 در ھمۀ بیت ھا بھ جز .................. ، دو مورد حذف فعل بھ قرینۀ معنایی رخ داده است.

وحشی، کسی کھ دیدۀ بخت تو خفتھ خواست شکر خدا کھ مرد بھ بیداری فراق

خرمن مھ بھ جوی خوشۀ پروین بھ دو جو آسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق

کھ ز انفاس خوشش بوی کسی می آید مژده  ای دل کھ مسیحا نفسی می آید

بھ زھر طالب از آن سان کھ دیگران بھ عسل بھ درد مایل از آن سان کھ دیگران بھ دوا
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7 در ھمۀ ابیات بھ جز بیت  .................. اجزای جملھ بھ «شیوه ی بلاغی»  بیان شده است.

  وي آنک ھمچو تیر از این چرخ مي جھي  اي جان آشنا کھ در آن بحر مي روي           

 تا تو چگونھ باشي اي روح خرگھي  از خرگھ تن تو جھاني منوّر است           

 آن است منتھاي خرد ھاي منتھي  دریاي آگھي کھ خردھا ھمھ از اوست            

 آلایشي نیابد بحر مُنزَّھي  از شوق عاشقي اگرت صورتي نھد              

8 حذف فعل در کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟

جانب عشق عزیز است فرو مگذارش   صحبت عافیتت گرچھ خوش افتاد ای دل  

کھ من پیمودم این صحرا نھ بھرام است و نھ گورش   کمند صید بھرامی بیفکن جام جم بردار  

خداوندا نگھ دار از زوالش   خوشا شیراز و وضع بی مثالش  

بھ جان او کھ از ملک جھان بھ   بھ داغ بندگی مردن در این در  

9 کدام گزینھ بھ شیوۀ بلاغی سروده نشده  است؟

 دل خواھی آنقدر کھ غمت شادی آورد  شیرینی لبان تو، فرھادی آورد 

 عشق خرابکارِ تو آبادی آورد دل را خراب کرد و بھ گنج ھنر رسید  

 باری، چرا جمال پریزادی آورد؟  گر عشق ورز و مست نمی خواھدم خدای  

 چشم غزال رغبتِ صیادی آورد  مقبول باد، عُذرِ کمندافکنان عشق  

10 در کدام بیت شیوۀ بلاغی بھ کار نرفتھ است؟

 بھ خال ھندویش بخشم سمرقند و بخارا را  اگر آن ترک شیرازی بھ دست آورد دل ما را  

 خاک بر سر کن غم ایاّم را  ساقیا برخیز و در دِه جام را  

 من نیز دل بھ باد دھم ھرچھ باد باد  دوش آگھی ز یار سفر کرده داد باد     

 رویت ھمھ سالھ لالھ  گون باد  حسن تو ھمیشھ در فزون باد     

11 در ھمۀ نمونھ ھای زیر شیوۀ بلاغی است بھ جز ..................  .

قطره باران كھ درافتد بھ خاک  در بر من ره چو بھ پایان برد  چو در وقت بھار آیی پدیدار  گل از شوق تو خندان در بھار است 

12 کدام گزینھ بھ شیوۀ بلاغی نوشتھ  شده  است؟

شعر او آمیزه ای از شعر و عشق و لطافت و شیرینی است. مطمئناً غزل شھریار از بھترین انواع شعرغنایی امروز بھ  شمار می رود.

شھریار در میان شاعران سنت گرا زبانی نرم و بیانی گرم و صمیمی دارد. ھنر خوش نویسی را نیز او ھم  چون شعر و موسیقی خوب می دانست.

13  در ھمۀ ابیات بھ جز بیت .................. اجزای جملھ بھ شیوه بلاغی بیان شده است.

جفا بیند و مھرباني کند  ھنرور چنین زندگاني کند          

کھ با شیر جنگي سگالد نبرد  دَرَد مست نادان گریبان مرد           

زند در گریبان نادان مست  ز ھشیار عاقل نزیبد کھ دست          

قفا خورد و سر بر نکرد از سکون  از آن تیره دل، مرد صافي درون           

14 کدام بیت بھ شیوۀ بلاغی بیان نشده است؟

 سمندِ سرافراز بر دژ كشید  عنان را بپیچید گرد آفرید

 بیامد بھ درگاهِ دژ، گژدھم  ھمی رفت و سھراب با او بھ ھم

 تنِ خستھ و بستھ، بر دژ كشید  درِ باره بگشاد، گُرد آفرید

 پر از غم دل و دیده خونین شدند  درِ دژ ببستند و غمگین شدند
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15 در کدام بیت جملۀ مرکب دیده نمی شود؟

تو در ھوای رھایی درین میانھ مگرد  بھ ھوش باش کھ ھر نقطھ دام دایره ای است

شد آن زمان کھ جھان جملھ مژده بود و درود  بھ ھر چھ می نگرم با دریغ و بدرود است  

مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم  باز آی ساقیا کھ ھوا خواه خدمتم 

کرد غمخواری شمشاد بلندت پستم  رتبت دانش حافظ بھ فلک بر شده بود 

 16
در کدام گزینھ جملۀ مرکب وجود ندارد؟

عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد  عقل می خواست کز آن شعلھ چراغ افروزد 

ور از طلب بنشینم بھ کینھ برخیزد  اگر روم ز پی اش فتنھ ھا برانگیزد 

آن بھ کھ کار خود بھ عنایت رھا کنند  چون حسن عاقبت نھ بھ رندی و زاھدی است 

یکی بھ سکّھ صاحب عیار ما نرسد  ھزار نقد بھ بازار کاینات آرند 

17 در کدام گزینھ جملۀ مرکب وجود دارد؟

 خبر دھید بھ مجنون خستھ از زنجیر  دل رمیده ما را کھ پیش می گیرد  

 ھمدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند  سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند  

 ولی چگونھ مگس از پی شکر نرود  طمع در آن لب شیرین نکردنم اولی 

 بگشود نافھ ای و در آرزو ببست  تا عاشقان بھ بوی نسیمش دھند جان

18 در کدام گزینھ جملۀ مرکب بھ کار رفتھ است؟

دو روح در بدنی چون دو مغز در یک پوست  مرا و عشق تو گیتی بھ یک شکم زاده ست 

بران رنج بردن چھ آمدش سود  ازو بیش بر تخت شاھی کھ بود 

بدان سو کجا دشمن آمد پدید  سپھ را زھامون بھ دریا کشید 

زدست عشقش و چوگان ھنوز در پی گوست  چو گوی در ھمھ عالم بھ جان بگردیدم 

19 کدام بیت، فاقد «جملۀ مرکب» است؟

نھ طریق توست سعدی کم خویش گیر و رستی   گلھ از فراق یاران و جفای روزگاران  

سرگشتھ چو من در ھمھ آفاق بگشتی   باری مگرت بر رخ جانان نظر افتاد  

دو چندان می شکفت و برگ می کرد ولی چندان کھ برگ از شاخھ می ریخت

ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد   گرت ز دست برآید چو نخل باش کریم  

20 در کدام بیت جملۀ مرکب دیده نمی شود؟

کز دور می تواند پیغام تو شنیدن  غیرت ھمی نماید بر گوش دیدۀ من 

ور جُھودی بِکُنم بھره در اسلامم نیست   نازنینا مکن آن جور کھ کافر نکند  

تا ھواخواه تو شد فرّ ھمایی دارد   محترم دار دلم کاین مگس قندپرست 

آری شود ولیک بھ خون جگر شود  گویند سنگ لعل شود در مقام صبر 
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در این گزینھ ھر دو نوع حذف آمده است: گفت حافظ حالت خطابی دارد، منادا است و فعل آن بھ قرینۀ معنوی حذف شده است. در مصراع دوم از می لعل حکایت  1
کن و از شیرین دھنان [حکایت کن] حذف بھ قرینۀ لفظی است. 

) حذف فعل اسنادی بھ قرینۀ معنوی است و در سایر گزینھ ھا حذف فعل بھ قرینۀ لفظی است. در گزینۀ (  2

» است کھ ھم حذف بھ قرینۀ لفظی داریم و ھم حذف بھ قرینۀ معنوی:  تنھا در بیت گزینۀ «  3
یاد روزی کھ بھ خلوتگھ عشاق بروم [شاد باد] (قرینۀ معنوی) طرب انگیز [شوم] و طرب خیز [شوم] و طرب زاد شوم. (قرینۀ لفظی) 

» قرینھ معنوی است.  »: قرینۀ لفظی و گزینھ ھای « و  گزینۀ «

فشاندند در پای وز بر سرش (فشاندند)   4

: فعلی حذف نشده است و «کو» خودش بھ جای فعل عمل می کند (شبھ جملھ است): عاشقی بھتر از من برای تو کو؟ کھ بھ او بپردازی و دلبری بھتر از تو گزینۀ   5
برای من کو؟ کھ بھ او بپردازم 

: چھار جملھ است و  فعل در آن حذف شده است.  گزینۀ 
: دو جملھ است.  گزینۀ 

:  جملھ است و 2 فعل در آن حذف شده است.  گزینۀ 

: ای «وحشی» [بھ من گوش کن] شکر خدا [می کنم] کھ بھ بیداری فراق مرد، کسی کھ دیدۀ بخت تو را خفتھ می خواست.  گزینۀ   6
: [بھ] آسمان بگو کھ این عظمت (بزرگی اش) را نفروشد (بھ رخ نکشد) کھ در عشق خرمن ماه بھ جُوی [است] و خوشۀ پروین بھ دو جو [است].  گزینۀ 

: ای دل [با تو ھستم]، مژده [بده] کھ مسیحا نفسی می آید کھ ...  گزینۀ 
: بھ درد مایل [ھستم]، از آن سان کھ دیگران بھ دوا [مایل ھستند] و بھ زھر طالب [ھستم]، از آن سان کھ دیگران بھ عسل [طالب ھستند]. گزینۀ 

در بیت  ھمۀ نقش ھای دستوری و اجزای جملھ در جای مناسب خود قرار گرفتھ اند. امّا در سایر گزینھ ھا اجزای جملھ نامرتبّ است.   7
بررسی سایر گزینھ ھا: 

است  شیوۀ بلاغی   : گزینۀ 

:  شیوۀ بلاغی  گزینۀ 

گزینۀ  شیوۀ بلاغی 

حذف فعل در این گزینھ برخلاف گزینھ ھای دیگر لفظی است: در این صحرا نھ بھرام است نھ گور بھرام (است).   8

: اگر خدا عشق : نھاد حذف شده اما ترتیب اجزای جملھ بھ شیوۀ عادی است. //  گزینۀ  : دل خواھی آن قدر  آن قدردل خواھی (حالت عادی) //  گزینۀ  9  گزینۀ 
ورز و مست نمی خواھدم (شیوۀ عادی) // عذر کمندافکنانِ عشق مقبول باد (شیوۀ عادی)

»: تقدیم فعل بر مفعول در دو مصراع  گزینۀ «  10
»: تقدیم فعل بر مفعول در دو مصراع  گزینۀ «

»: تقدیم بر نھاد  دوش  از یار سفر کرده آگھی داد.   گزینۀ «

،  و  این جابھ جایی وجود دارد و در گزینۀ  اجزای اصلی در جایگاه خود ھستند: گل شیوۀ بلاغی یعنی جابھ جا شدن اجزای اصلی است، لذا در گزینھ ھای   11
(نھاد)  خندان (مسند)  است (فعل اسنادی)

خُب، کدام گزینھ با نھاد یا قید شروع نشده است؟ بلھ، گزینۀ سوم. «ھنر خوش نویسی» مفعول این جملھ است و در شیوۀ عادی جملھ ھا با نھاد یا قید شروع می شوند  12
نھ مفعول. 

بااین حال، این موضوع کافی نیست تا جملھ ای از حالت عادی بھ حالت بلاغی درآید؛ زیرا اگر در جملھ نھاد حذف شده  باشد، طبیعی است کھ جملھ با مفعول شروع شود!

اما در جملۀ گزینۀ سوم نھاد حذف نشده  است؛ حالا می توان گفت کھ این جملھ از حالت عادی خارج  شده زیرا در حالت عادی ابتدا نھاد می آید و سپس مفعول:  

 

حالت عادی: ھنر خوش نویسی را نیز ھم چون شعر و موسیقی خوب می دانست. (فقط نھاد حذف شده) 

 

شیوه ي بلاغي جا بھ جایی ترتیب اجزاي جملھ است امّا در گزینۀ  اجزای اصلی جملھ سر جای خود قرار گرفتھ اند و از «شیوۀ عادی» بھره جستھ است:   13
ھنرور: نھاد/ زندگانی کند: نھاد 

جفا: مفعول/ بیند: فعل 
مھربانی: مفعول/ فعل: کند

2

2

134
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23
3
45

1
2
3
4

1

منوّر2
– –––
مسند

جھانی
– ––––
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– –––––
متمّم

←

3← منتھای خردھای منتھی
– –––––––––––––––

مسند

است
– –––

فعل
آن
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– –––––––

نھاد

نیابد
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++

می دانست.را نیز ھم چون
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فعل

خوب
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شعر و موسیقی
– ––––––––––

متمم اختیاری

ھنر خوش نویسی
– –––––––––––
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––
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حالت عادی:

ھم چون شعر و موسیقی خوب می دانست. را نیز او
––
نھاد

ھنر خوش نویسی
– –––––––––––
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حالت بلاغی:
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بررسی سایر گزینھ ھا:   14
»: شیوۀ بلاغی: تقدم فعل بر نھاد در مصراع اول   گزینۀ «

»: شیوۀ بلاغی: تقدم فعل در ھر دو مصراع  گزینۀ «
»: شیوۀ بلاغی: تقدیم فعل بر نھاد در مصراع اول گزینۀ «

» حرف ربط وابستھ ساز نیامده است.  » حرف «کھ» جملۀ مرکب ساختھ است، اما در بیت « ،  و  در بیت ھای «  15

) بین دو مصراع «ولی» حذف شده است اما با این حال باز ھم با دو جملۀ ساده روبھ رو ھستیم نھ یک جملھ مرکب.  در گزینۀ (  16

 

 

 

 نکتھ: چون اگر «دلیل» را برساند پیوند وابستھ ساز می باشد.

» در اصل بھ این صورت است.  بیت گزینۀ «  17
بگشود نافھ ای    در          

نکتھ: «تا» اگر دلیل را برساند پیوند وابستھ ساز است. 
توجھ: «و» در مصراع دوم جملۀ مرکب نمی سازد.

در این بیت واژۀ «کجا» در معنی حرف وابستھ ساز «کھ» بھ کار رفتھ است: بدان سو کجا (کھ) دشمن آید پدید (وابستھ) سپھ را ز ھامون بھ دریا کشید (ھستھ).   18

جملات مرکب سایر گزینھ ھا:   19
»: مصراع اول (جملۀ ھستھ) (کھ: محذوف) مصراع دوم (جملۀ وابستھ)  گزینۀ «

»: مصراع اول (جملۀ وابستھ و پیوند وابستھ ساز) مصراع دوم (جملۀ ھستھ)  گزینۀ «
»: جملات ھستھ: (چونخل کریم باش، چو سرو آزاد باش) (پیوند: گر، ور) جملات وابستھ: (از دستت برآید، ز دستت نیاید).  گزینۀ «

«ولیک» حرف پیوند ھم پایھ ساز است و جملۀ مرکب نمی سازد، اما در ابیات گزینھ ھای دیگر پیوندھای وابستھ ساز «کھ» جملھ ھای مرکب ساختھ است.   20
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